
www.sharghdaily.com سه شنبه۶
۳ تیر  ۱۴۰۴

سال بیست ویکم      شماره ۵۱۴۰

بیانیه جمعی از چهره های شاخص 
دانشگاهی ایرانی و جهانی

همبستگی بین المللی با 
نهادهای مدنی ایران

شــرق: در حالی که تجاوز اسرائیل به 
ایــران با حمایت و دخالت مســتقیم 
آمریکا ابعادی جدید پیدا کرده است، 
واکنش ها به ایــن تجاوز نیز صریح تر 
و گســترده تر شــده اســت. پیش از 
آنکــه آمریکا به شــکل مســتقیم به 
جنگ علیــه ایران وارد شــود، بیش 
از ۵۰۰ چهــره دانشــگاهی ایرانی و 
جهانــی بیانیه ای صادر کرده و در آن 
خواســتار توقف جنگ با ایران شــده 
بودنــد. اما دولت های امپریالیســتی 
غربی مدت ها  ســت کــه بی توجه به 
اعتراض ها و مخالفت های گســترده 
در سراســر جهان علیه سیاست های 
رژیــم آپارتایــد اســرائیل، تمام قد از 
حمایــت  صهیونیســتی  فاشیســم 

می کنند. 
از هفتم اکتبر به این  ســو اسرائیل 
تمــام مرزهــای جنایــت را در غــزه 
پشــت سر گذاشــته و پوشــالی بودن 
نهادهــای حقوق بشــری را بیــش از 
هر زمان دیگری آشــکار کرده اســت. 
ایران  به  در این میان شبیخون اسرائیل 
نشــان می دهد که جنگ لازمه بقای 
رژیم اســرائیل اســت که بــرای فرار 
از بحران هایــی کــه گرفتارش شــده، 
بحران هایی دیگر می آفریند. در چنین 
وضعیتی ضرورت اقدام جمعی علیه 
سیاســت های اســرائیل و دولت های 
غربی بیش از هر زمان دیگری به نظر 

می رسد.
امضــای  بــه  کــه  بیانیــه ای  در 
چهره هایی مانند اتیــن بالیبار، الکس 
کالینیکوس، جودیت باتلر، طلال اسد، 
جــان اســپوزیتو، یروانــد آبراهامیان، 
تــورج دریایــی، آصــف بیــات، علی 
میرسپاســی، پرویز صداقــت، محمد 
مالجو و بســیاری دیگر از چهره های 
برجســته دانشــگاهی ایران و جهان 
رسیده، تأکید شده که این جنگ نه تنها 
ویرانی بیشــتری به بــار خواهد آورد، 
بلکه منطقــه را در آینده  ای نه چندان 
بی ثباتی عمیق تری خواهد  دور دچار 
کرد. در بخشــی از ایــن بیانیه آمده: 
«جنگ اســرائیل علیه ایران نمونه  ای 
دیگر از نقض آشکار قوانین بین المللی 
از ســوی دولتی اســت کــه رهبر آن 
مجرم جنگی اســت و دیــوان کیفری 
بین المللــی حکم جلــب او را صادر 
کرده است. این حملات که هم زمان با 
مذاکرات هسته ای ایران و آمریکا آغاز 
شدند، تلاشــی عامدانه برای تخریب 
روند دیپلماســی صلح آمیز هســتند. 
این تجاوز نظامی، اقدامی حساب شده 
برای انحراف افــکار عمومی جهانی 
از نسل کشــیِ جاری در غــزه و ایجاد 
فجایعی در ایران با هدف فروپاشــی 

آن است».
ضمن  بیانیه  ایــن  امضاکننــدگان 
اســرائیل  جنگ  قاطعانه  محکومیت 
علیه ایران، نوشــته اند کــه این جنگ 
تهدیــدی جدی بــرای دموکراســی، 
عدالت و اســتقلال مردم ایران است 
و بــه ســرکوب صداهــای مخالــف 
منجر می شــود. آنها بــه نمونه های 
دیگری در خاورمیانه اشــاره کرده اند 
و آنها را نمونه های تراژیک جوامعی 
دانسته اند که در پی هجوم و مداخله 
قدرت هــای خارجی به ورطه جنگ و 

ویرانی افتاده اند.
این بیانیه با اشــاره به جنبش های 
اجتماعــی در ایران معاصــر، بر حق 
مــردم ایران برای ترســیم آینده خود 
بــدون دخالــت نیروهــای خارجــی 
تأکید کــرده  و می گویــد ایرانیان حق 
دارند که سرنوشت شــان را خودشان 
رقــم بزنند. بیانیه در فــراز پایانی اش 
خواســتار اقدام های عملی نهادهای 
مدنی علیه اســرائیل شــده و نوشته: 
«ما بــا نهادهــای مدنــی، گروه های 
خودجوش و کنشــگران مستقلی که 
در داخل ایران خواســتار توقف فوری 
ایران هســتند،  علیه  اســرائیل  جنگ 
اعــلام همبســتگی می کنیــم و همه  
کســانی را که بــه صلــح، عدالت  و 
دموکراسی باور دارند، فرا می خوانیم 
که به  صراحت علیه جنگ اســرائیل 
با ایــران و همچنین نسل کشــی غزه 
از همــه می خواهیم  بگیرند.  موضع 
کــه در تظاهرات ضد جنگ شــرکت 
کنند و با فشــار به نمایندگان سیاسی 
و نهادها خواســتار توقف فوری جنگ 

و خشونت شوند».

اسرائیل: پادگان مرزی امپریالیسم
پرواز شبح اشغال بر فراز خاورمیانه

شــریرانه ترین وجوه امپریالیســم غربی بیش از هــر زمان دیگری   
پیــش روی ما اســت. بیش از یک هفته از شــبیخون اســرائیل و 
قدرت های غربــی به ایران می گذرد و با ورود مســتقیم آمریکا به تجاوز 
اسرائیل حالا سیر وقایع می تواند به سرعت مسیری متفاوت را طی کند.

واضح اســت که تجاوز اســرائیل به ایران حاصل برنامه ای طولانی مدت 
اســت و این بخشــی از اســتراتژی کلی قدرت های ســرمایه داری برای 
منطقه ای است که ما در آن به سر می بریم. نتانیاهو اخیرا گفته است که 
مــا چهره خاورمیانه را تغییر داده ایم و این همان چیزی اســت که امروز 

شاهدش هستیم.
حالا روشــن اســت که مســئله نه حکومت ایران یا برنامه  هسته ای اش، 
بلکه هر شــکلی از تخطی از نظمی اســت که باید بر این منطقه تحمیل 
شــود. نتانیاهو نزدیک به دو دهه اســت که قدرت را در فاشیســتی ترین 
سازه سیاسی جهان، اسرائیل، در چنگ دارد و مشغول انجام «کار کثیفی» 
است که جهان سرمایه داری غرب به او محول کرده است. در نظم کنونی 
جهان سرمایه داری و در غیاب چپ جهانی قدرتمند، رهبر رژیمی آپارتاید 
که توسط دیوان بین المللی کیفری به عنوان مجرم جنگی محکوم شده، 

در حال آرایش چهره خاورمیانه است.
اســرائیل نه فقط رژیمی اشغالگر بلکه پاسگاه مرزی امپریالیسم غرب در 
خاورمیانه است. رژیمی برآمده از بحران استعمار که از لحظه آغازش با 
ســلب مالکیت و اشغال گره خورده است. شبح اشغال نه فقط در لحظه 
تأسیس اسرائیل بلکه در طول هفت دهه اخیر همواره بر فراز کشورهای 
خاورمیانه در پرواز بوده اســت و حالا با جنگی در چند جبهه قرار است 

نظم نوین در خاورمیانه برقرار شود.
اسرائیل در تحمیل سلطه بر خاورمیانه تنها نیست و بیش از همه آمریکا 
اســت که صحنه  را چیده اســت. ترکیب نتانیاهو و ترامپ شریرانه ترین 
عناصر تاریخ امپریالیســم را به نمایش گذاشته است. آنها نه فقط در پی 
راه حــل نهایی برای فلســطین بلکه در پی حل کردن مســئله خاورمیانه 
برای همیشــه هســتند. رفتار ترامــپ در روزهای اخیــر چیزی عجیب 
نبوده اســت و باید توجه کرد که او اساســا با همین رفتار پیروز انتخابات 
شــد. مارتین کروناور در مقالــه ای کوتاه با عنوان «انتخــاب ترامپ چه 
معنایی دارد؟» (ترجمه کمال خســروی)، به پنج نکته  نهفته در انتخاب 
دوباره ترامپ اشــاره کرده بود. نخســت اینکه امکان الغای دموکراسی 
به گونه ای دموکراتیک از طریق انتخابــات وجود دارد. دوم اینکه ترامپ 
نــه به رغم ابتنای مبــارزه  انتخاباتی اش بر شــریرانه ترین عناصر تاریخ و 
جامعه  آمریکا، بلکه دقیقا به دلیل اتکا بر آنها انتخاب شــده است. سوم 
اینکه ترامپ موفق شــد طبقات پایین را با دفاع بی رحمانه از بازارگرایی 
افراطــی دور خود جمع کنــد. چهارم اینکه در این اقدامات، دســتکاری 
و تحریک احساســات -که چپ آکادمیک اغلــب بهای چندانی برای آن 
قائل نیســت- نقش ایفا نموده اســت و ســرانجام پنجم اینکه با اتحاد 
ترامپ-ماسک، سرکردگان مرتبه  تازه ای از مدرنیزاسیون سرمایه دارانه به  

قدرت رسیده اند.
او به یادداشتی از پیتر بیکر در «نیویورک تایمز» اشاره می کند که در ششم 
نوامبر ۲۰۲۴ منتشــر شده بود: «برای نخســتین بار در تاریخ، آمریکایی ها 
یک جنایتکار [قانونا] محکوم شــده را به عنوان رئیس جمهور برگزیده اند. 
آنها کســی را دوباره به  قدرت رسانده اند که کوشیده است تصمیم قبلی 
رأی دهندگان را ملغا کند و درخواست کرده است قانون اساسی از اعتبار 
ســاقط شــود تا او بتواند مقامش را حفظ کند، کســی  کــه اعلام کرد در 
نخستین روز انتخابِ دوباره اش یک دیکتاتور خواهد بود و سوگند یاد کرد 
از مخالفان و حریفانش انتقام بگیــرد». مارتین کروناور می گوید اکثریت 
رأی دهندگان در آمریکا کســی را به عنوان رئیس جمهور انتخاب کرده اند 
که وعده داده زندگی اجتماعی را که قرار است به  لحاظ سیاسی بر آزادی 
اســتوار باشد، ویران کند. این نخستین درسی است که باید آن  را ثبت کرد 
و در سراســر معنــا و اهمیتی که برای عصر حاضــر دارد، تازه درکش را 

آغاز کرد.
کرونــاور همچنین می گوید کــه ترامپ نه به رغم بلکــه دقیقا به دلیل 
شــناعت هایی که آشــکارا اعلام کرده انتخاب شــده اســت: زن ســتیز، 
نژادپرســت و بیان تحقیر نسبت به دموکراسی: «او با ژست قانون شکن و 
شورشگر علیه جامعه  روشــنفکری نیویورک و جامعه  سیاسی واشنگتن 
وارد میدان شد. این ژســت مورد تکریم و احترام قرار گرفت و این درس 
دومی اســت که باید فهمید. مفســرانی که به تردستی ترامپ در مبارزه  
انتخاباتی گواهی می دهند و در او نمایشــگر (شــومَنی) طرار می بینند، 
بــه نادیده گرفتن فریبــکاریِ مغاکی اخلاقی که این انتخابات آشــکارش 
کرده اســت، یــاری می رســانند. برعکس، ریچارد ســنت بــه  صراحت 
می گوید: ترامپ خصایل اهریمنی انســان ها را بیدار می کند. استناد او به 
شــریرانه ترین عناصر در تاریخ آمریکا -مانند نژادپرســتی، زهد ریاکارانه، 
فساد و کلبی مسلکیِ سیاسی- است. با این  حال، بسیار خام سرانه می بود 

اگر می پذیرفتیم که پدیده هایی همانند در اروپا ممکن نیستند».
ظهور پدیده های مشــابه را در روزهای اخیر می توانیم در رهبران اروپایی 
هم ببینیم. اتحاد نتانیاهو-ترامپ با پشــتیبانی ســایر قدرت های اروپایی، 
در پی آرایش چهره خاورمیانه هســتند و این را به بهانه پرونده هسته ای 
ایران انجام می دهند. اما حالا بیش از هر زمان دیگری روشن است که در 
خاورمیانه هر مسئله  ای را باید به صورت منطقه ای درک کرد، به این معنا 
که آنچه در فلســطین در جریان اســت دقیقا به سرنوشت ما نیز مربوط 
است. آرمان فلسطین آرمانی جمعی است که می تواند سیاست جمعی 
را در تمام کشــورهای منطقه فعال کند. آرمان فلسطین حامل این معنا 
اســت که هر شکلی از مبارزه های مردمی در کشورهای خاورمیانه بدون 
توجه به امپریالیســم ناقص و از پیش شکســت خورده است. خاورمیانه 
نقطه ثقل امپریالیســم و از سوی دیگر آزمایشــگاه سیاست های ویرانگر 
نئولیبرالیســتی صنــدوق بین المللی پــول و بانک جهانی اســت. بر این 
اســاس باید در روزهای سرنوشت ســازی که تجاوز و اشغال بار دیگر بر 
خاورمیانه ســایه انداخته تأکید کرد که مبارزه ها و مقاومت های جمعی 
در کشورهای خاورمیانه نمی تواند بی توجه به مبارزه با امپریالیسم باشد 
و از ســوی دیگر این مبارزه ای طبقاتی اســت که همه ما را هم سرنوشت 
قرار داده اســت. در زمانه ای که اجرای بی وقفه سیاست های نئولیبرالی 
به ظهور ســوژه های نئولیبرال دامن زده و هر شکلی از فعالیت جمعی 
و ســازمانی را از پیش ملغی کرده اســت، باید به ســراغ ریشه ها رفت و 
تأکید کرد که سرنوشت ما در هر یک از کشورهای خاورمیانه به سرنوشت 
دیگران در این منطقه گره خورده اســت. در غیاب سیاست رهایی بخش 
این نتانیاهو و ترامپ هســتند که می خواهند چهــره خاورمیانه را تغییر 
دهند، در حالی که هر شــکلی از تغییر در این منطقه تنها به دست مردم 

منطقه باید رقم بخورد.

۱. کورت توخولسکی، نویسندهِ طنزپرداز آلمانی، از اندوه جنگ 
تجاوزگرایانه ای که هیتلــر در اروپا به راه انداخت، جنگی ابعاد 
توحش آن بی پیشینه، دست بر جان خود گشود و خودکشی کرد. 
او صلح دوست بود و بر این عقیده که هیچ جنگی برنده ندارد و 

طرف پیروز هم در غایت، نگاه که می کند، باخته است.
۲. جنگی با توحش بی پیشــینه، امروزه اسرائیل است که به 
آن دست زده است. اما متفقین غربی که به هر روی در پاسداری 
از ارزش های انســانی به دفع شر هیتلر کوشــیدند، شگفتا که 
امروزه در حمایت از جنایات او به رقابت با یکدیگر رو آورده اند، 

در یک سقوط اخلاقی تا به قعری بی بُن.
۳. شهر وایمار، کانون ادبیات کلاسیک آلمان است، سکونتگاه 
گوته، شــیلر، هــردر و حتی هلدرلین، خاســتگاه ادبیاتی که به 
انسان دوســتی پیرایه ای جاویدان بخشید. از این شهر کوچک، با 
عبور از جنگل تیره کاج ها، تا به اردوگاه مرگ بوخن والد، پیاده یک 
ساعت بیشتر راه نیست. به حکم یک فرمانده امریکایی شماری 
از ساکنان این شهر را به این اردوگاه بردند تا به چشم خود ابعاد 
جنایت را ببینند. کوره های آدم سوزی و تل جنازه ها و بازماندگانِ 
تا به مرزِ اسکلت تکیده را. بسیاری از این ساکنان شهر زیر بارانی 

از اشک سوگند خوردند که خبر نداشته اند.
شــاید آلمانی های ســاده اندیش تر، حتی در همســایگی با 
دوزخ کشــتار، ماه ها از هولوکاست، از حل مسئله نهایی یهود، 
در همســایگی بی فاصل خود، بی اطلاع بودنــد. اما با امکانات 
رســانه ای امروز، جهان بیش از یک سال و نیم است که هر روز 
در غزه به عینه هولوکاست را می بیند. و هنوز اسرائیل این امتیاز 
را دارد که از قدرت تسلیحاتی، تبلیغاتی، اطلاعاتی و مالی غرب 
برخوردار باشد در تداوم بخشیدنی روزانه به دوزخ هولوکاست 
در غزه، در حل مســئله نهایی فلســطین. دولــت آلمان، یا جز 
دولــت، مجلــس آن و نماینــدگان این ملت در ایــن میان چه 

کرداری دارند؟
۴. صحنه رویداد روشن است: آلمان، یا به تعبیری آلمانی ها 
-غیر از آن نیروها که به قیمت جان با هیتلر ســازگاری نکردند، 
در گذشــتهِ یهودی کش خود گرفتارند و شــرمنده تاریخ اما در 
پشیمانی از یهودی کشی، درس انسان دوستی نگرفته اند. وگرنه 
همزمان می پذیرفتند که در لهستان، چکسلواکی و فرانسه هم 
کشــتار کرده اند، و با رفتن تا عمق سرزمین های روسی، بیش از 
بیســت وهفت میلیون مردم این کشــورها را کشته اند. دغدغه 
وجدان فقط و فقط در قبال اسرائیل دارند، تا آنجا که موجودیت 
اسرائیل را در ابعادی فراقانونی با موجودیت خود گره زده اند و 
یکی می دانند. و چون اســرائیل موجودیت خود را با آپارتاید، با 
نژادپرستی و نفی ملت های پیرامونی خود گره زده است، دولت 
آلمــان -دولت کنونی، که افتخار دارد در انتخاباتی آزاد، به این 
مقام رســیده است، در سرسپردگی اش به اســرائیل، انگاری از 
فاشیسم هیتلری به فاشیســم صهیونیستی رسیده است. برای 
احزاب دست راستی آلمان فاشیسم اعتیاد شده است، اعتیادی 

که از ترک آن عاجزند.
۵. دو هفته پیش از شــبیخون شــبانه اســرائیل بــه ایران، 
تجاوزی بدون اعلام جنگ، وزیر خارجه دولت اسرائیل به برلین 
رفت. در ظاهر به بهانه شــصتمین سال برقراری روابط دوسویه 
دیپلماتیــک. و البتــه رئیس جمهوری آلمان هــم در تل آویو به 
حضور نتانیاهو رسید، چون ظاهرا فعلا نمی توانند این جنایتکار 

جنگی را که حکم پیگرد قانونی دارد، به آلمان دعوت کنند، البته 
فعلا! چون که صدراعظم تازه به صدارت رسیده این کشور قول 
داده اســت در اولین فرصت او را به برلیــن دعوت کند. هرچه 
باشد نتانیاهو هم مثل خودش پس ریخت انتخاباتی آزاد است. 
در این دیدارها که ظاهر آن مراسم شصتمین سال برقراری رابطه 
دیپلماتیک است، در پس پرده این مراسم بدون شک به جزئیات 
حمایت بی چون وچرای آلمان از تجاوز اسرائیل به ایران، و میزان 
چگونگی این حمایت پرداخته اند. بر اساس کدام شواهد چنین 
ادعایی؟ بر اساس کثافتی که از آن پس دائم از دهان فریدریش 
مرتس بیرون می ریزد در حمایت از این تجاوز. فریدریش مرتس 
در جنگ رســانه ای خود علیه ایران تنها نیســت. او در این میان 

سخن گوی گروه هفت در دیدار این گروه در کانادا هم هست.
۶. مرتس در بازگشــت از جلسه گروه هفت تجاوز اسرائیل، 
شبیخون نظامی اسرائیل را به ایران، «زحمت شاق و کار کثیفی 
خواند که اسرائیل برای همه ما، یعنی که غرب، به ناچار انجام 
می دهد، به ناچار و در دفع ترور!» اما در بیان دید فاشیستی خود 
جسارت کافی هم نداشــت و اول، این خانم خبرنگار سفارشی 
بود که کثافت را به دهان صدراعظم آلمان گذاشــت و پس از 
آن بــود که جناب مرتس به نشــخوار آن پرداخت، تا به عنوان 
شخص اول دولت آلمان، دیپلماسی، حقوق ملت ها، منشورها، 

قوانین جهانی و اصول اخلاقی را با الفاظی مبتذل زیر پا بگذارد.
۷. هاینریش مان در رمان شهره خود «زیردست» زمینه های 
روانی و اجتماعی پیدایش فاشیســم را ســال ها ســال پیش از 
غلیــان آن در آلمان با چنان دقتی وصف کرد که آلمانی ها بعد 
از جنــگ جهانی دوم از او بــه دل گرفتند که تو، که همه چیز را 
گفتی، چرا آن را به نام نخواندی تا ما از آن بر حذر باشــیم. این 
رمــان از چه می گوید؟ از اینکه طبقه متوســط آلمانی در اوایل 
قرن بیســتم به کدام دلایل عینی و ذهنی بــه آتش افروزی در 

جنگ جهانی اول رو آورد:
فرهنگ آلمان در آن زمان وامدار یهودیان فرهیخته و بزرگی 
چون خانواده فرانک، ســوایگ و کلمپرر بودند، شخصیت های 
درخشان عرصه هنر، ادبیات و موسیقی. طبقه متوسط آلمانی 
در پیروی از ناسیونالیســم قیصری یک جنــگ تجاوزگرایانه به 
راه انداخت و بعد از شکســت قیصر به زیردستی هیتلر درآمد 
و بــه قتل عام همان یهودیان فرهیخته رو آورد. اما ســپس که 
به ضرب اســلحه متفقین ناچار به تســلیم بی قید و شرط شد، 
برای جبران آن خطای نابخشــودنی به سرسپردگی جنایتکاران 
دولت های صهیونیستی در جنایت های نابخشودنی آنها درآمد 
تا نشــان دهــد -در وجــود و وجنات سیاســتمداری از قماش 

فریدریش مرتس- در صفت و منش همچنان زیردست است.

از دوزخ هولوکاست در غزه تا تجاوز به ایران:

فاشیسم صهیونیستی غرب
رویداد نگاه

فرهنگفرهنگ

شــرق: هاینریش مان از نویســندگان برجســته دهه های 
ابتدایــی قرن بیســتم ادبیــات آلمان اســت کــه در آثارش 
تصویری روشــن از بحران های بزرگ زمانه اش به دست داده 
است. «زیردســت» مشــهورترین اثر هاینریش مان است که 
در ســال ۱۹۱۴ یعنی کمــی پیش از آغاز جنــگ جهانی اول 
نوشته شــد. این رمان که چند ســال پیش با ترجمه محمود 
حدادی به فارســی منتشــر شــد، رمانی اجتماعی اســت و 
هاینریش مــان در آن تاریخ این دوران را روایت کرده اســت 
«تا در چشم اندازی وسیع، از محیط خانه تا آموزش، فرهنگ، 
کار، ارتــش و رســانه ها، جامعه خود را به زیــر ذره بین ببرد، 
و همه جا ما را با نمونه عام زبردســتی زیردســت آزار روبه رو 
ســازد که در دنبالــه روی هویت خــود را گم می کنــد، و در 
جاه طلبــی معنای زندگی را تا حــد ذوب در قالب یك نقش 
پاییــن می آورد». عمده شــهرت هاینریش مــان مدیون رمان 
«زیردســت» است که در آن تصویری اســتادانه و همه جانبه 
از نظام قیصری به دســت داده اســت. محمــود حدادی در 
بخشــی از مقدمه اش در این کتاب نوشته: «هاینریش مان در 
این رمان با قلمی روان کاو قدرت پوچ، و ازاین رو چاپلوس پرور 
دولــت ویلهلمی، و جاه طلبــی آزمندانه آن را بــا پیگیری و 
نکته ســنجی قانع کننده ای بازمی نمایاند، و جز این نیز تمامی 
توان خود را، به عنوان شــخصیتی اجتماعی، به  کار گرفت تا 
مگر جنگ جهانــی اول درنگیرد. می گفــت خطاهای جهان 
واقع به همان اندازه رنجش می دهد که خبط های شخصی. 
بااین حال مقدرش بود که شاهد جنگی گسترده تر از این باشد. 
با قدرت  یابی هیتلر در سال ۱۹۳۳ از فرهنگستان هنری پروس 
که دو سال پیش ترش به ریاست بخش ادبی آن انتخاب شده 

بود، اخراج شد و کتاب هایش در آتش سوخت».
هاینریــش مان بــا نوشــتن «زیردســت» اوجــی از هنر 
داستان نویسی واقع گرایانه در آلمان قرن بیستم را آفرید. او در 
این رمان روایتی از شــکل گیری آدم های تازه  به  دوران  رسیده 
و فرصت طلبی ارائه داده که در شکل گیری صنعت و سرمایه 
در آلمان آغاز قرن بیستم نقشی مهم داشتند و با نظامی گری 
بیهــوده و بــه  دور از عقلانیــت و اخلاق این کشــور را درگیر 
جنگ هایی بزرگ کردند. «زیردســت» طنزی درخشان دارد و 
نــگاه تیزبین مان در این رمان بســیاری از وقایع و فجایعی را 
که بعدها برای جامعه آلمــان پیش آمد، پیش روی خواننده 

می گــذارد. در آغاز رمان «زیردســت» می خوانیم: «دیدریش 
هســلینگ بچه ای بود نرم خو، که خیال بافی را از هر سرگرمی 
خوش تر داشت. از همه چیز می ترسید و گوشش هم دائم درد 
می کرد. زمستان ها از گوشه اتاق گرم دل نمی کند و تابستان ها 
از حیاط کوچك خانه. و این حیاط با درختان یاس و آبنوسش 
تنــگ در حصار دیوار چوبیــن خانه های قدیمی، انباشــته از 
بوی کهنه پارچه کارگاه کاغذســازی بود. از کتاب قصه، کتاب 
قصه محبوبش که ســر بلند می کرد، گاه ســخت می ترسید. 
به  گمانش می آمد کنار او روی نیمکت راست راســتی وزغی 
نشســته اســت یکپا به قد و هیکل خودش! یــا که پای دیوار 
روبه رو جنی ســر از زمین بیرون آورده و به او زل زده است. از 

جن و وزغ ترسناك  تر پدر بود...».
با به قدرت رسیدن هیتلر، هاینریش مان که به اجبار تن به 
مهاجرت به فرانســه داده بود، در میان وســایل شخصی اش 
در چمــدان، طرحــی ابتدایــی از رمانی با خود داشــت که 
بعدها به یکی از مهم ترین رمان های آلمانی زبان تبدیل شــد. 
هاینریش مان در آن مقطــع رمانی را نجات داد که بعدها با 
عنــوان «هانری چهارم» به  چاپ رســید. این رمان در ترجمه 
فارســی اش با نام «عروســی خونین پاریس» منتشــر شده و 
همان طور که از عنوانش هم برمی آید رمانی تاریخی اســت 
که به زندگی و فرجام هانری چهارم مربوط اســت. هاینریش 
مان در این رمان به میانجی احضار شخصیتی تاریخی روایت 
رمانش را بر بســتر یکی از درخشــان ترین دوره های فرهنگی 
غرب شکل داده است. البته این فقط هاینریش مان نبود که با 
قدرت گرفتن هیتلر به تاریخ رجوع می کرد. تاریخ در دهه های 
ابتدایی قرن بیستم حضوری پررنگ در آثار آلمانی زبان داشت 
و نویسندگان این عصر برای مواجهه با وضعیت معاصرشان 

به تاریخ نقب می زدند.
هاینریش مان در «عروســی خونین پاریس» با رجعت به 
قرن شانزدهم و با روایت زندگی و سرنوشت هانری چهارم، 
ســیمای تمام این قرن را ترســیم می کند و زندگی آدم های 
آن عصر را به تصویر می کشــد. انتخاب قرن شانزدهم برای 
روایت رمان انتخابی هوشــمندانه اســت. این قرن سرآغاز 
عصری پرتلاطم اســت: عصر شــکوفایی علم و هنر از یک 
 ســو و اختلاف های عقیدتی و جنگ های طولانی ناشــی از 
آن که تــا میانه قرن هفدهم ادامه می یابد از ســویی دیگر. 

هاینریــش مان در «عروســی خونین پاریــس» رگه هایی از 
آرمان گرایــی را بــه تصویر می کشــد و البته نگاه شــکاک و 
بدبینانه اش به تاریخ را هــم حفظ می کند. لوکاچ در «رمان 
تاریخی» بارها به این رمان هاینریش مان و اهمیتش اشــاره 
می کند و آن را «محصول گذار بهترین بخش از روشــنفکران 
آلمان و مردم آلمــان به نبردی قاطع علیه بربرخویی هیتلر 
و احیای دموکراســی انقلابــی در آلمــان» می داند. لوکاچ 
درباره رمان های تاریخی این عصر به این نکته اشاره می کند 
کــه همه این آثار «سرنوشــت ملت ها» را ترســیم کرده اند. 
او می گوید رمان تاریخی انســان گرای ضدفاشیســتی با یک 
ویژگی مهم از رمان تاریخی بورژوایی متمایز می شــود و آن 
تلقی متفاوتی است که نویســندگان دوره فاشیسم از تاریخ 
داشــته اند. این نویســندگان برخلاف نویســندگان رمان های 
تاریخــی بورژوایی، تاریخ را به «امر خصوصی» و به «شــهر 
فرنگــی غریب و پرنقش ونگار» تبدیــل نمی کنند. به  اعتقاد 
لوکاچ، «داســتان های اصلی این رمان هــا، از همان آغاز به 
لحــاظ اجتماعی و به  لحاظ انســانی، عمیقا با سرنوشــت 
مردم در پیوند اســت». در  این میان لــوکاچ اگرچه به برخی 
ضعف های رمان هاینریش مان اشاره می کند، اما به هرحال 
آن را یکــی از مهم ترین رمان هــای تاریخی مدرن می داند و 
اهمیتی خاص برایش قائل اســت. لوکاچ شخصیت اصلی 
رمــان هاینریش مــان، یعنــی هانری چهارم را «شــخصی 
ملموس، فرزند کشــور و زمان خود» می داند. هانری چهارم 
در این رمان، چهره ای است سرشــار از جذابیت، صداقت و 
شــجاعت که به بیــان لوکاچ، به لحاظ نظری و سیاســی از 
سعه صدری مبتنی بر مداری انســانی و اراد ه ای نیرومند در 
پیش بردن طرح هــای بزرگش برخوردار اســت: «هاینریش 
مان در اینجا موفق به خلق چهره ای به راستی مثبت و زنده 
شده است که در خود بهترین صفات انسانی آن مبارزانی را 
مجسم می کند که طی قرن ها برای گسترش فرهنگ انسانی 
در برابر تهدید ارتجــاع جنگیده اند و امروز از این فرهنگ در 
برابر بربرصفتی فاشیسم دفاع می کنند». لوکاچ می گوید در 
«هانری چهــارم» بعد از مدت ها چهره ای را پیش روی خود 
می بینیم که مردمی بودن و مهم بودن و عاقل و مصمم بودن 
و حیله گــری و شــجاعت و بی باکــی را یکجــا در خــود 

گرد آورده است.

سیمای فاشیسم

محمود حدادیپیام حیدرقزوینی


